انترناسیونال ۱۳۵
ستون اول 

محسن ابراهیمی 

ورود حکومت اسلامی به باشگاه اتمی!
مدت کوتاهی بعد از آزمایش موشکهاي "حوت" در مانوري با  اسم رمز "پيامبر اعظم"، احمدي نژاد اعلام کرد که حکومت اسلامي غني سازي اوارنيوم را با موفقيت به پايان رسانده است. در رسانه هاي غربي هم خبر از اين ميدهند که آمريکا در حال آماده کردن طرح حمله نظامي به مراکز هسته اي ايران است. 
در ميان ناظران سياسي و رسانه هاي غرب، تحليل رايج اين است که مستقل از درجه صحت يا سقم اين ادعاها، هر دو طرف دارند رجزخواني ميکنند تا از موضع قدرت در مذاکرات ديپلماتيک (در واقع معامله سياسي) ظاهر شوند. حتما درجاتي از حقيقت در اين ارزيابيهاي رسمي وجود دارد. اما حتي اگر وجه اصلي اين تحرکات بلوف زدن براي قرار گرفتن در موضع قدرتمند ديپلماتيک باشد نبايد ما را در قبال خطرات واقعي اتفاقي که دارد مي افتد کور کند. 
حقيقت پايه اي تر اينست که در اين ميان منافع واقعي دو جبهه قسم خورده بورژوازي جهاني دخيل است که حاضرند به قيمت جان هزاران انسان دستور سياسي خود را پيش ببرند. "بحران اتمي" ايران، به محمل حل و فصل بحرانهاي پايه اي تري تبديل شده است: بحران نظم نوين از يکطرف و بحران جمهوري اسلامي از طرف ديگر. "بحران اتمي"محل تلاقي منافع بنيادي دو نيروي ارتجاعي است. در يک طرف، جمهوري اسلامي ميخواهد از بحران اتمي به مثابه ابزاري براي ادامه حيات سياسي خودش در ايران و حتي تبديل شدن به يک قدرت منطقه اي استفاده کند. و در طرف مقابل، آمريکا ميخواهد پروژه شکست خورده نظم نويني خودش را به جايي برساند. و براي رسيدن به اين اهداف، هر دو طرف ترکيبي از رجزخواني نظامي، ديپلماسي علني و معاملات پنهاني را در دستور گذاشته اند. هر چقدر اين معاملات سياسي بيشتر به بن بست برسد همانقدر خطر به خون و آتش کشيدن منطقه توسط اين دو نيروي ارتجاعي بيشتر خواهد بود. انسان امروز که قرباني پاکسازيهاي قومي، تروريسم رسمي اسلامي، تروريسم علني نظم نويني بوده است؛ که  به ظرفيت عظيم تخريبي دو طرف اين کشمکش واقف است نميتواند در خوشخيالي خودفريبانه  ژورناليسم رسمي شريک شود. 

به نظر ميرسد که مانور "پيامبر اعظم" و اتمي شدن نمايندگان خدا از يکطرف و رجزخواني متقابل سروران نظم نوين و وکلاي دموکراسي از طرف ديگر جهان را يک قدم ديگر به ورطه خونين نزديکتر کرده است. رهبران جمهوري اسلامي بحراني تر شدن "بحران اتمي" را يک مائده آسماني تلقي ميکنند. آنها خوب ميدانند که ايران بيش از هر وقت ديگر آبستن تحولات بنيادي است؛ که مردم ايران براي به زير کشيدن حکومت اسلامي دور خيز برداشته اند؛ که ايران بيش از هر وقت ديگر آماده رهايي از حکومت اسلامي سرمايه است. و دقيقا به همين دليل هر چقدر اين بحران بحراني تر ميشود بيشتر با دمشان گردو ميشکنند. آنها در "بحران اتمي" امکاني براي کاهش بحران سياسي خودشان مي بينند.
اگر "بحران اتمي" به حمله نظامي آمريکا منجر شود علاوه بر کشتار و بيخانماني وسيع مردم، به مبارزه سرنگوني طلبانه و انقلابي مردم لطمات جبران ناپذيري خواهد زد. بايد با تمام قدرت در مقابل تحقق چنين سناريويي ايستاد. 
درود بر کارگران و دانشجويان فرانسه! 
دولت راست سرمايه داران در فرانسه با قانون "استخدام اول" ميخواست در تعرض به حقوق کارگران در غرب از  احزاب و دولتهاي ديگر سرمايه داري جلو بزند. کارگران و دانشجويان فرانسه در ابعاد ميليوني به خيابان ريختند و درس گرانبهايي هم به سرمايه داري فرانسه و هم به ساير دولتهاي سرمايه داري داند. همچنين کارگران و دانشجويان فرانسه الگوي درخشاني در مقابل کارگران و جوانان ساير کشورها قرار دادند که حقوقشان در همه کشورهاي سرمايه داري مورد تعرض وسيع قرار گرفته است. 

قانون "استخدام اول"، با ظاهر کاهش بيکاري نسل جوان به ميدان آمد. ظاهرا اين قانون قرار بود کارفرمايان محترم را تشويق کند نسل جوان را از بيکاري نجات دهند. گفتند اين قانون دست کارفرمايان براي اخراج را باز گذاشته است تا جوانان را بي دغدغه استخدام کنند! چه منطق انساني و شرافتمندانه اي!  چه عوامفريبي احمقانه اي! کارگران و دانشجويان آگاه فرانسه به اين عوامفريبي ابلهانه ژاک شيراک و دومينيک دوويلپن در خيابانهاي فرانسه پاسخ جانانه اي دادند. 
کارگران و دانشجويان فرانسه اهداف واقعي پشت اين شارلاتانيسم سياسي را ديدند. متوجه شدند که دولت فرانسه دارد استراتژي وضع شده در ليسبون در ماه مارس ۲۰۰۰ توسط اتحاديه اروپا  را پياده ميکند. طبق اين استراتژي، طبقات حاکم دول اروپا قرار است مواضعي را که در چند دهه بعد از جنگ جهاني دوم در زمينه بيمه درماني، امنيت شغلي و ساير حقوق کارگري از دست داده اند باز پس گيرند. 
به اين تعرض طبقه سرمايه دار، کارگران و دانشجويان فرانسه با تعرض متقابل ميليوني پاسخ دندان شکني دادند و اعلام کردند که اجازه نخواهند داد با قانون "استخدام اول" دست سرمايه را براي قرباني زندگي خودشان و نسلهاي بعدي کراگران باز گذارند. اعلام کردند که خوب ميدانند که "قانون استخدام" اول سنگري براي تعرضات بعدي است. سنگري براي تعرض به دستاوردهاي مبارزات دهها ساله است. اعلام کردند که خوب ميدانند که شکست و پيروزي در اين نبرد، شکست و پيروزي فقط خودشان نيست. شکست و پيروزي نسلهاست. با اعتراض ميليوني عليه "قانون استخدام اول" و تحميل شکست به دولت فرانسه، کارگران فرانسه و جهان در موقعيت بمراتب قدرتمندتري قرار گرفتند. درود بر کارگران و دانشجويان فرانسه. 
ما ميخواهيم با حرمت زندگي و کار کنيم!
روز دوشنبه اين هفته به ياد ماندني است. اين روز، دو اتفاق هم هدف دو قاره اروپا و آمريکا را به هم وصل کرد. درست در لحظاتي که کارگران و دانشجويان فرانسه در ميان شور و شوق پيروزي بر طبقه حاکم فرانسه به خانه هايشان باز ميگشتند، کارگران مهاجر به همراه هزاران انسان عدالتخواه در آمريکا به خيابانها ريختند. "بايد به ما اجازه بدهند که با حرمت زندگي و کار کنيم." اين جمله را يک کارگر مهاجر مکزيکي به گزارشگر بي بي سي گفت. تمام حقيقت اعتراض  ميليوني کارگران مهاجر در آمريکا در همين چند کلمه نهفته است. به اين کارگران مهاجر، يا بقول راست محافظه کار آمريکا، "بيگانگان غيرقانوني" اجازه نميدهند با حرمت کار و زندگي کنند. اين "بيگانگان غيرقانوني"، آن بخشي از طبقه کارگر آمريکاي مرکزي و جنوبي و مشخصا مکزيک هستند که آنقدر "خوشبخت" بوده اند که در مسيرشان به آمريکا در صحراهاي آريزونا بر اثر تشنگي و گرسنگي نمرده اند و خودشان را براي کار و زندگي به آمريکا رسانده اند. و اينها طبق آمار رسمي ۱۲ ميليون انسان هستند. اينها کساني هستند که بخش اعظم زندگيشان در پرمشقت ترين کارها و در ناامني کامل و با دستمزدي زير خط فقر در خدمت آفريدن ثروتهاي افسانه اي براي مفتخوران سرمايه داري آمريکا تباه شده است. 
طبقه حاکم آمريکا، سالهاي طولاني اين انسانهاي زحمتکش را در موقعيت "بيگانگان غيرقانوني" نگه داشته است تا بتواند در بيحقوقي مطلق استثمارشان کند، شيره جانشان را بمکد و هر موقع بي نياز شده پرتشان کند. اين کارگران شريف، در روز دوشنبه در مقياس ميليوني به خيابانها ريختند. اعلام کردند يک روز کار نميکنند و يک روز خرج نميکنند و به اين ترتيب خواستند به مفتخوران طبقه حاکم نشان دهند که ثروت و قدرت جامعه محصول تلاش و کار کارگران است. آنها عزم انساني خود براي انساني زندگي کردن را با صداي بلند فرياد زدند. روز دوشنبه، براي طبقه حاکم آمريکا يک کابوس و براي طبقه کارگر مهاجر روز اعلام کيفرخواست انساني، روز نمايش قدرت بود. *
